
 

 

  
  
  
  
  

    
  واژهاي اشتقاقي و صرفيتخفيف تك

  عباسعلي وفايي
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه علامه طباطبايي، تهران

  چكيده
هـاي اجتمـاعي و طبيعـي پيوسـته در تغييـر و      زبان همچـون ديگـر پديـده   

گيـرد؛ يكـي از   دگرگوني است؛ اين تغيير در ابعاد مختلف زبـان صـورت مـي   
هاسـت؛ گـاهي در معنـا و    هـاي واژگـان و واك  مباحث زباني درحوزة تحـول 

- ها و زماني نيز در ابدال و قلب و تخفيف و ديگر گونـه در تغيير مقولهگاهي 

واژهـاي اشـتقاقي و   كوشد فقـط مبحـث كـاهش تـك    هاي آن؛ اين مقاله مي
واژهـا  صرفي در واژگان زبان فارسي را بررسي نمايد و سهم تخفيف اين تـك 

هاي صامت و مصـوت و هجاهـا را بازنمايـد و بـا برشـمردن      در ميان تخفيف
ه بـه نـوع مقولـه    خفيفت هـاي زبـاني   هاي رايج در اين مبحث آنها را با توجـ

هـاي دسـتور زبـان بـدان     تنظيم كند؛ مباحثي كه كاملاً تازگي دارد و كتاب
    .باره ارايه نشده استاند و تحقيقي در ايننپرداخته

  .واژ، مشتق، صفت، فاعلي، مفعوليتخفيف، تك :ها كليدواژه

***  

      

                                                            
. E-mail: a_a_vafaie@yahoo.com  
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مهمقد  

سبكي، سبك كردگي، ملايمت و  ، )1377دهخدا، : نك( ف در لغت به معني سبك كردنتخفي
گاهي . تسكين و كمي و كم كردگي و كاستگي است و در اصطلاح زباني، اختصار كلمه است

منظور تخفيف واژگان معمولاً به. ها و يا هجاهاستها و گاهي در واكهاختصار در همخوان
ها در زبان فارسي در نظم اغلب تخفيف. گيردضرورت نظم صورت ميسهولت تلفّظ و يا به دليل 

نمايد كه بيش از نود درصد دست آمده از متون ادب فارسي ميشواهد به. اتفّاق افتاده است
واژگان مخفّف در نظم روي داده است؛ چنانچه در نثر نيز بكار رفته باشد به جهت كثرت كاربرد 

: زبان و آنگاه سرايت آن به نثر بوده است؛ واژگاني چون در نظم و پذيرش و جريان آن در
هاي ديگر از آلو و بسياري واژهآذرنگ، آسيا، راستر، آبدس، هفصد، نستعليق، كَل، دشوار، خشم

  . اين نوع به شماراند
 دهدابدال، قلب، ادغام و تخفيف روي مي: در چهار نوع فارسيهاي زبان فرآيند تحول در واك

   :ترين آنهاست و ممكن است به اشكال زير باشدتخفيف شامل .)152-153: 1363برومند، (

   هاهمخوان: الف

 -كه دورة انتقـال نيـز بـوده اسـت    -ويژه در دورة تكوين ها در زبان فارسي بهتخفيف همخوان
هاي دخيل عربي تخفيف نادر و يا هيچ است؛ در همخوان. هاي پسين بيشتر استنسبت به دوره

مخـرج تخفيـف نسـبتاً    هـاي هـم  در صـامت . هايي چون ذ، ظ، ث، ط، ض از آن نوع اندهمخوان
  .و جز آنها/ ب، پ/و يا / ف، ب، و:/ بيشتر است؛ صامت هايي چون

  : هاهايي از تخفيف همخواننمونه 
  بامب / تاب ول، بام/ كبوتر، تاول/ آشوب، كوتر/ آشو: ب
  آورز كشت/ترين، كشاورزدوست/هفتصد، دوسترين/بلندتر، هفصد/ بلندر:ت

  كرخت / آبدست، كرخ/ آبدس
  شكنج / آرنج، شكن/ آرن: ج
  دشخوار / خانه، دشوارتاب/ زرنيخ، تابانه/ زرني: خ
  كچل/ كل: چ
  بواد / مباد، بوا/ سود، مبا/ درودگر، سو/ زود، دروگر/ زو: د
  ر است/ گرسنه، است/ شهرروا، گسنه/ فروردين، شهروا/ تار، فرودين/ تا: ر
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  پشيز / چتر، پشي/ آواز، چي/ آوا: ز
  چشم / شكفته، چم/ شكاف، كفته/ كاف: ش
  شلغم / چغندر، شلم/ پيغام، چندر/ پيام: غ
    تق تق / تتق: ق
  كنون / تاريك، نون/ چكاوك، تاري/ خيك، چكاو/ خي: ك
  گريوه / برگ، ريوه/ آونگ، بر/ رستگار، آون/ رستار: گ
  گسيل/ كيلك، گسي/ كگلوله، كي/ شتل، گوله/ شت: ل
  اهرمن/ مانند، اهرنهم/ چشم، همانند/ بوم، چش/ بو: م
  ليكن / زمين، ليك/ كمين، زمي/ آستين، كمي/ آستي: ن
  تهي / ساده، تي/ ستاره، ساد/ هميان، ستار/ هنوز، ميان/ نوز: هـ
  نيوشد/ ميار، نوشد/ نيرزد، مار/ گويد، نرزد/ دايره، گود/ داره: ي

  هاتخفيف واكه: ب

  آرامش/ آزاد سرو، رامش/ آژخ، زادسرو/ آژدن، ژخ/ آستانه، ژدن/ ستانه: در آغاز كلمات) ā(آ
  زراگند/  آوند، زرگندستن/ آور، ستاوندنام/ نامور: در ميان كلمات )ā( آ
  ابوذر / افراشته    بوذر/ ابريشم، فراشته/ افزايش، بريشم/ فزايش: در اول كلمات) a( ا
  شاهباز / راه،  شهباز/ ره  شاخسار،/ شخسار پالاهنگ،/ پالهنگ: كلماتدر ميان ) a( ا
  خشنود/شكوفه، خشند/ گروه،   شكفه/ ستوه، گره/ هوش، سته/ هش: در ميان كلمات) ū(او
  استخواني/ اسطرلاب،    ستخواني/ غيلان، سطرلابام/ مغيلان: در آغاز كلمات) o( ُو

  رمخيد/ چينه،   رخت/ چركين، چپه/ نگيرد، چرك/ گرد: در ميان كلمات )i( اي
   اسفنديار/ ابراهيم، سفنديار/ استبرق، براهيم/ ستبرق  اسكندر،/ سكندر: در آغاز كلمات) e(ِا 

  واژهاي اشتقاقيتخفيف تك: ج

واژهاي اشتقاقي نيز رايج است؛ اين نـوع تخفيـف   ها تخفيف در تكخوانها و همهمانند واكه 
صـفت فـاعلي و مفعـولي بـا ونـدهاي اشـتقاقي پركـاربرد بيشـتر از          ها همچوندر برخي وابسته

هـاي  اين مقاله مي كوشد تا با برشـمردن گونـه  . واژهاي اشتقاقي ديگر صورت پذيرفته است تك
هاي دريافتي از متون بازنمايد و واژهاي اشتقاقي، واژگان مشتق را بر اساس نمونهمتفاوت از تك

  . بپردازدنمونه، به نتيجه دريافتي از آن پس از ارايه منظم آنها و بيان 
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  واژهاي اشتقاقي تك -الف
  ساز فاعليواژهاي اشتقاقي صفتتخفيف تك -1

  اشنوا/ گوارا، اشنو/گوار: »ا«واژ اشتقاقي تخفيف تك -1- 1
  هم ز گويا ايمنيم اشنوهم ز چون زبان از نيك و از بد رسته شد

  خوار؟كه كو آن آبگويد آب مي گوار؟گويد كه كو  آبتشنه مي
  )مولوي(

خشـاينده،  / گسترنده، خشـاي / گستر: »نده«واژ اشتقاقي تخفيف تك  -2- 1
  گيرنده/ راننده، گير/ ران

  زهي رزم را خسرو رزم گستر زهي بزم را ابر دينار قطره
  خشايعاجز  كشخسرو ظالم  الدين عليشهريار شرق شمس

  )قهستانينزاري (
  رانو دزد گيريز چشم و صيدت روز صيادم بد و شب پاسبان

  )مولوي(

  » نده«واژ اشتقاقي تخفيف بخشي از تك -1-2-1

  تو گويي بي شكي پاي تنند است ز باريكي و سستي هر دو پايم
  )فرهنگ نظام(

 ولي چون دم اره باشد برند ره تنگ عشق است پست و بلند
  زشقضاي روزي او بسته راه پروا ز دام كار تنه چون مگس فرار كند

  )دهخدا(

  كشان/ خندان، كش/ گريان، خند/ گري: »ان«واژ اشتقاقي تخفيف تك  -3- 1

 تيغ تو گري و آسمان خند بينند به خون خصم و بر خصم
   )خاقاني(

  زن زنانيش آريم كش كشانش آريم گريزد از ما و ما قوامش داريممي
  )مولوي(
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  »گار«واژ اشتقاقي تخفيف بخشي از تك -4- 1

  باز چون گويد كه هرگز بدكنش رستار نيست بد را بدي هم يك دهدگر همي گويد كه يك
  )ناصر خسرو(    

  واژهاي اشتقاقي صفت مفعوليتخفيف تك -2
  » ه«تخفيف تكواژ اشتقاقي  -2- 1

رسته، /  توده، رست/ گشاده، تود/ اندوده،گشاد/ بغداده، اندود/ زربفته، بغداد/ زربفت
  ديوزده/ سربسته، ديوزد/ سربست

  هميشه تا كه بود مهر گوي زر اندود تا كه بود باد دشت مهرآگينهميشه
  ديده گو آب رخ دجلة بغداد ببر سينه گو شعلة آتشكدة فارس بكش

   )حافظ(
  به مرمر برافشاند دينار خرد بگسترد بر جاي زربفت برد

  )اسدي(
  به چشم فروبستش آورد باز سوي خانة خود به يك تركتاز

  )نظامي(
  زخم كمتر خورد آن پسته كه خندان شده است رخ بود روي گشادسپر حادثة چ

  )صائب(

  فغان كردي و پس خاموش گشتي گهي چون ديوزد بيهـوش گشتي
  )گرگانيفخرالدين اسعد (

  نتيجه سربلند آمد چو شد سـر بست انديشه كه درد زه از آن دارد كه تا شهزاده اي زايد
   )مولوي(

  ورنه بس عالي است پيش خاك تود آسمان نسبت به عرش آمد فرود
   )مولوي(

  به بستان بر كشيده هر يكي رست هميشه تا كه باشد سرو و سوسن
  )فرّخي(
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  مفعولي» ار«واژ اشتقاقي تخفيف تك -2- 2
  فضل او را پديد نيست كنار ور بزرگي به فضل خواهد بود

   )فرّخي(

  واژ هاي اشتقاقي نسبتتخفيف تك -3
  گاهپايه/ تخته، پايگاه/ تخت: نسبت» ه«شتقاقي واژ اتخفيف تك -3- 1

  بپوشيد بر تختة آبگين همه سقف بو ديوارها و زمين
   )اماني(

  كه آنجا بيارند پيش سپاه يكي تخت جامه بفرمود شاه
  ) فردوسي(

  به قدر هنر پايگاهش فزود به عقلش بيايد نخست آزمود
   )سعدي(

  روزشبانه/ بدخشان، شباروز/ بدخش: نسبت» ان«واژ اشتقاقي تخفيف تك -2-3
  بازارگان جرم و بدخشان شكستنش بازارگان عيش و زجام بدخش جرم

  )خاقاني(

  نسبت» ان«واژ تخفيف بخشي از تك -2-3- 1
  بعد از سه شباروز خواجه بوعلي برفت

  )التوحيد اسرار( 
  هايننشايد بيدلا گفتن بيا تا بگذرم ز سخن جاي دگر بردم از آن سردي بيفتادم

   )قهستانينزاري (

  واژهاي اشتقاقي مكانيتخفيف تك -4
  »گاه«واژ اشتقاقي تخفيف تك -4- 1

  .و گذر رسول بياراسته بودند نيكو
   )بيهقيتاريخ ( 

 ميانش به تنگي بكردي گذار كه جنگي سوارگذر بود چندان
   )فردوسي(
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  » ستان«واژ اشتقاقي تخفيف تك -4- 2
  شد از وي روم و گرجكه هزيمت مي ي برجكرد خود بالادر هوا مي

  )مولوي( 

  »ستان«واژ تخفيف بخشي از تك -2-4- 1
 كه جايي نديدند پيدا زمين يكي گورسان كرد از آن دشت كين

   )فردوسي(
  برومند را شورساني كنم بر اين دشت من گورساني كنم

   )فردوسي(

  واژ اشتقاقي مصدرتخفيف تك -5
  »ن«ري واژ مصدتخفيف تك -5- 1

  بيرون شدش از گيتي با تير و كمان باد آن را كه به كين جستن او تير و كمان خواست
  )فرّخي(

  كز داد و ستد جهان شد آباد چو بستاني ببايدت داد
  )نظامي(

 همچو ناقه درست بيمار است مرد دين تا بجست دينار است
  )سنايي(

  »ي«واژ مصدري تخفيف تك -5- 2
  از تركتاز هندوي آشوب گسترش كوته است روزچون موي زنگيم سيه و

   )خاقاني(
 تركتاز طرةّ هندوي تست اي استهر كجا در هر دو گيتي فتنه

  )عطاّر(

  »ه«واژ مصدري تخفيف تك -3-5
 خندش از خنده شكر افشان تر غمزش از غمزه تيز پيكان تر

   )نظامي(
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  »ش«واژ مصدري تخفيف تك -4-5
  رو بر ياري بگير آميز او اوبر نيايي با وي و استيز

  )مولوي(
  وانگهي در جمع گندم كوش كن اول اي جان دفع شرّ موش كن

  )مولوي(
 تخفيف عنصر ماضي ساز فعل -ب

  »د«تخفيف نشان ماضي  - 1
 كه همه در شير بز طامع بدند جمله اهل بيت خشم آلو شدند

  )مولوي(
  كندچون گل آلو شد گرانيها  پر سبك دارد ره بالاكند

  ) مولوي(
  عيشت خوش با كه عيش ما خوش كردي شادي و نشاط ما يكي شش كردي

  )ابوسعيد ابالخير(

  »اد«تخفيف نشان ماضي  - 2
  كه نه صبر داري نه يـاراي ايست كه اي مدعي عشق كار تو نيست

  )سعدي(
  از پي همشان يك دم ايست نيست نيششان از جست و جو يك لحظه ايست

  ) مولوي(

  »ست«يف نشان ماضي تخف -3
  چو روح در خورد و همچون دو ديده اندر باي زهي تن هنر و چشم نيك نامي را

  )فرّخي(
  جشن او بود چو چشم اندر باي مهرگان رسم عجم داشت به پاي

  )فرّخي(
  »ت«تخفيف نشان ماضي  -4

  يكي شد بر ما به هنگام داد كشاورز با مرد دهقان نژاد
  ) فردوسي(
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  كسي كو به رزمت نبندد كمر دم پيشه وركشاورز يا مر
  ) فردوسي(

 نيست چندانكه در كشند به فسخ از حبوبات در همه كشمان
   )قهستاني نزاري(

  گوئي فضاي خاطر پاكيزه من است كشمان پر ز خويد بهشت معين است
   )قهستاني نزاري(

  »د«تخفيف نشان ماضي  -5
  از ارغوان كرد خورنگاه دل تابش رخسار تو از راه چشم

  )خاقاني(
  پيوسته سپهر بر سر ياري نيست ميرزا همه وقت جامه زرتاري نيست

  ) فرهنگ نظامعبدالرزاق فياض از (
  قنطره بستي ز چوب بر سر طوفان او نوح دروگر نبود گر پدر من بدي

   )خاقاني(
 به زمن پاك بدرود و خشنو شويد شدم من به اندرز من بگرويد

  ) اسدي(
  بخت بد تا به كجا مي برد آبشخور ما؟ تيم و تو داني و دل غمخوار ماما برف

  )حافظ(

  »يد«تخفيف نشان ماضي  -6
  در همه كارها پسندة اوست نيك بخت آنكه بندة اوست

  )سنايي(                                                                                 

  ل از ستاك حا» ن«تخفيف  -7
  گرفته خنجر براّن به جاي جام شراب ستاده مركب غراّن به جاي بربط و چنگ

   )سعد مسعود(
  سلطان ز بندة تو نيارد ستاد باج ما سر به غير حضرت  تو نياوريم

  )فرهنگ نظامداعي شيرازي از شاه(
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  مخرجهاي همتخفيف واج -ج
  آذررنگ -آذرنگ» ر« - 1

  سنگ گشت از فروغ آذرنگدل فروغي پديد آمد از هر دو سنگ
  )فردوسي(

  بستآب -آبست» ب« - 2
  اندهيچ شك نيست كه آبست ز خورشيد مه اندمرزبان گفت كه اين دختركان بيگنه

  )منوچهري(

  هاي ميانجيتخفيف واج - د
  نه به ما كونورد و پا افشار افزارنيست بافنده او به دست

   )ازرشيدي آذري( 
  به بتخانه گشت پاكش كنكع شرك پادار شد هلاكش كن

   )سنايي(
 او شنيد اين جايگه گفت رسول كرد كنج عزلت اين جاگه قبول

  )عطاّر(

  نتيجه

زبـان، تحـول در سـطح     زنجيرة همراه با تحولات معنايي واژگان و يا تحولات نحوي در سطح
 هـا ثير لهجـه واژهاي زبان فراوان است و اينكه برخي ايـن تحـولات را برخاسـته از تـأ    واج و تك

واژهاي اشتقاقي در مقولـة اسـم و يـا    هاي تكتواند نظر كاملي باشد زيرا تخفيفاند، نميدانسته
هـا، عوامـل ديگـري چـون سـهولت تلفـّظ و       دهد كه افزون بر تأثير لهجـه عناصر فعل نشان مي

واژهـاي  البتـّه تـك  . انـد واژها دخيـل مخرج و قالب نظم در كاهش واج و تكهاي همتخفيف واج
انـد و تـأثير   واژهاي اشتقاقي ديگر در معرض تخفيـف بـوده  صفات فاعلي و مفعولي بيشتر از تك

كار گرفتن و سپس رواج نظم در تخفيف واژگان و جريان آن در زبان با گذشت روزگار موجب به
مانند، هاي آذرنگ، شهروا، هآن در نثر معيار شده است چنانكه امروزه توجه به اين نكته كه واژه

بنابر آنچـه  . آيداند، بعيد به نظر ميها مخفّفبرومند، زرگند، دهن، دروگر و بسياري ديگر از واژه
  : نمايد كهگذشت مي
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واژهاي اشتقاقي و عناصر فعل نيز رخ ها بلكه در تكخوانها و همتخفيف نه تنها در واكه: الف
  . داده است

  . اندها مخفّف شدهو مفعولي بيش از ديگر صفت هاي فاعليواژهاي اشتقاقي، صفتدر تك: ب
  . هاي ماضي صورت گرفته استدر عناصر فعلي، تخفيف اغلب در نشانه: ج
  .فراوان روي داده است» ن«واژ اشتقاقي مصدر نيز تخفيف در تك: د
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